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ë  نمایشــنامه ای را بــه صحنــه برده ایــد که
پیش از ایــن منتشــر شده اســت؛ از تجربه 
اجرای این نمایشنامه در تئاتر شهر بگویید.

انتشارات نمایش برای اولین بار از من 
خواســت تا طرح نمایشــنامه ای را به آنها 
بدهم که اگر قبول شود، چاپش کنند. من 
هم یک طرح پلیســی و جنایی داشتم که 
بــه آنهــا ارائــه دادم و در نهایــت پذیرفته  
شــد. آقــای قادر آشــنا وقتــی نمایشــنامه 
کامل شده را خواند، تصمیم گرفت که در 
تئاتر شــهر اجرا بشــود. ما هم تمرین ها را 
آغاز کردیم تا اینکه نمایش »پنگوئن های 

افسرده« در تئاترشهر اجرا شد.
ë  نمایشــنامه شــما را خوانــده ام کــه متن

صحنــه   ۳۵ و  بازیگــر   ۱۶ بــا  ســنگینی 
بــود. قطعــاً اجــرای چنیــن نمایشــی، کار 
طاقت فرســایی اســت؛ زیرا رنگ  و لعابی 

رئالیستی هم دارد.
من نمی توانم مطلقــاً بگویم که کاری 
رئالیســتی شــده  اســت.  گویش هایــی در 
بــه  افســرده«  »پنگوئن هــای  نمایشــنامه 
کار رفتــه  کــه در زندگــی روزمــره اســتفاده 
زبــان  از  خیلــی  مــن  البتــه  نمی شــوند؛ 
کوچه هــای شــهر اســتفاده کــرده ام. فکــر 
می کنم با فضایی نوآر مواجه شــده ایم که 
در بســتر زندگی ایرانی ارائه شــده  اســت. 
مــن عاشــق ژانــر نــوآر- مثــل فیلم هــای 
»رومن پولانســکی«- هســتم. اجرای ژانر 
نــوآر در تئاتر ایرانی خیلی ســخت اســت؛ 
چون باید صحنه های زیادی نمایش داده 
 شود؛ ولی مجبور شدم به خاطر ریتم کار، 
چنــد بخش از نمایشــنامه را حــذف کنم. 
من می خواســتم به اجرایی خوش ریتم و 

سر راست برسم.
ë  .شــما درباره کارهای پلیسی و نوآر گفتید

مــن در چند ســال چنــد کار را در این زمینه 
دیده ام کــه یکی از آنهــا تولیــد پرهزینه ای 

بود.
مــن قبلًا نمایشــنامه »لویاتان« را اجرا 
کردم که نمایشنامه اش چاپ شده  است. 
»لویاتان«، کاری پلیســی بود. نمایشــی را 
هم پیش از این با هنرجویانم اجرا کرده ام 
که در ژانر پلیسی بود. دو نمایشنامه دیگر 
هم در ژانر پلیســی و جنایی نوشته ام. من 
ایــن ژانــر را خیلی دوســت دارم. درســت 
افســرده«  ژانــر »پنگوئن هــای  کــه  اســت 
پلیســی و جنایی شــده؛ اما بیشتر مافیایی 
و گنگستری اســت. من عاشق این ژانر در 

ســینما هســتم؛ ولی برایم شــرایط کار در 
سینما فراهم نشده  است. 

ë  آیــا تئاتر ایــران، ظرفیت ایــن را دارد که
ژانرهای مختلف را در آن اجرا ببینیم؟

صد  درصد. ما می ترسیم؛ ولی ممکن 
اســت. مــن چنــد ژانــر مختلــف را تجربه 

کرده  ام که جواب داده  است.
ë  ســینمای ایران هم با این مشــکل دست

 به  گریبان شده  است؛ ولی به جز فیلم های 
می کننــد  ســلطنت  گیشــه  در  کمدی-کــه 
و وابســته بــه تبلیغــات و شــکل دهی از بالا 
هســتند-فیلم های پلیســی  مثــل »متــری 

شیش و نیم« هم موفق شده اند.
بله. دقیقاً.

ë  شــما در کارتــان بــه مســائل طبقاتــی و
اجتماعــی پرداخته ایــد؛ ولــی خــود تئاتــر 
هــم تبدیل بــه به مســأله ای طبقاتی شــده 
 اســت. بســیاری از مردم توان خرید بلیت 
تئاتــر ندارند؛ ولــی هزینــه تولیــد تئاتر هم 
بشــدت بالا رفته   اســت. فکر می کنم شــما 
بیش از ۱۳۰ میلیون تومــان هزینه کرده اید 
کــه احتمــال بازگشــت آن بعیــد اســت؛ 
چه برســد بــه اینکــه ســودی کســب  کنید. 
مجموعه تئاترشهر هم میزبان چند اجرای 
تئاتر است و در نزدیکی این تماشاخانه نیز 
چند ســالن خصوصی و نیمه دولتی )مثل 

تماشاخانه ایرانشهر( فعالیت می کنند.
تماشــاخانه ایرانشــهر مثل سالن های 

خصوصی پول نمی گیرد.
ë  مشــخص تماشــاخانه  این  تکلیف  البته 

نیست؛ زیرا در سال ۱۳۸۸ اعلام کردند که 
با افتتاح این تماشــاخانه، تئاتر خصوصی 
آغاز شــده  اســت که ایــن گونه نشــد. گویا 

درصدی از فروش بلیت ها را می گیرند.
مثــل  ایرانشــهر  تماشــاخانه  بلــه. 
تئاترشهر، ۲۰ درصد از فروش را می گیرد.

ë  دربــاره تــا  اســت  نیــاز  می کنــم  فکــر 
اقتصاد تئاتــر صحبت کنیم؛ زیــرا رقابت 
ناعادلانه ای را شاهد هستیم. دو نمایشنامه 
را در دی ۱۴۰۰ داشتیم که عنوان »پنگوئن« 

در آنها تکرار شده  است.
بله. اجازه بدهید ابتدا درباره چگونگی 
انتخــاب عنــوان »پنگوئن هــای افســرده« 
مســتند  از  را  عنــوان  ایــن  مــن  بگویــم. 
»ملاقات هایــی در آخــر جهــان« ســاخته 
»ورنــر هرتســوگ« الهــام گرفتــه ام. او در 
این مستند به قطب  جنوب می پرداخت. 
پنگوئن هــا بــه صــورت کلونــی یــا گروهی 

ë شما تهیه کننده هم دارید؟
نه. نداریم.

ë  آیــا اجرایی کــه تهیه کننــده ندارد، فشــار
مضاعفی بر کارگردان وارد خواهد کرد؟

را  تهیه کننــده  بــا  کار  چندبــاری  مــن 
تجربه کرده ام و وضعیت، خیلی بدتر هم 
شــده  است! گروهی که اســم تهیه کننده را 
می بینــد، توقعــات دیگــری پیــدا می کند. 
من تلاش می کنم با دوستانم، کار رفاقتی 
را پیــش بگیرم. اعتقــاد دارم این مبالغی 
از  دور  می شــود،  پرداخــت  تئاتــر  در  کــه 
شــأن هنرمندان تئاتر اســت؛ ولــی مجبور 

شده ایم رفاقتی عمل کنیم.
ë  ما در دوران همه گیری کووید ۱۹ هســتیم

و بارهــا تماشــاخانه های تئاتــر در سرتاســر 
دنیا بسته  شــده اند. چند کارگردان اروپایی 
گفته انــد کــه وقتــی بلیت فروشــی را آغــاز 

اســتقبال  بشــدت  هــم  مــردم  کرده ایــم، 
شــده اند!  تئاتــر  گرســنه  انــگار،  و  کرده انــد 
گویا در ایران هم چنین شــده  اســت. شــما 

وضعیت را چگونه می بینید؟
مخاطبــان بــه دیــدن تئاتــر می آینــد؛ 
ولــی هنوز می ترســند. ما وقتــی اجرایمان 
را شــروع کردیــم، گفتــه شــد کــه کرونــای 
امیکــرون آمــده و شــاید همــه جــا را بــه 
مــدت دو هفته قرنطینــه کنند. بعد از این 
همه هزینه، ترســیدیم که گرفتار بشــویم. 
اجــرای من، پــر از بازیگر اســت و مدام به 
بچه های گروه می گویم که ماسک بزنید و 
از الکل اســتفاده کنید و بــه همه می  گویم 
کــه بایــد ویتامین های مختلــف را بخورید 
تا خدایی نکرده مشکلی پیش نیاید. یکی 
از بازیگــران مــا بیمــار شــود، بایــد کل کار 
را تعطیــل کنیــم. اجــرای تئاتــر در دوران 

نمایش »پنگوئن های افسرده« به نویسندگی و کارگردانی محمد میرعلی اکبری در تئاتر 
شــهر به صحنه رفته که در ژانر پلیســی و جنایی اســت. نمایش حاضر به وخیم تر  شدن 
شــکاف  طبقاتی در جامعه  امــروز ایران می پــردازد. جامعه ای کــه در آن، طبقات   پایین 
در فقر، جرم و نابســامانی غرق شــده اند؛ ولی طبقات  بالا در پول، لذت و خوشــگذرانی. 
تولید و مصرف مواد  مخدر، خمیرمایه پیرنگ این نمایشنامه شده که پر از خیانت، مرگ 
و جنایــت  اســت. میرعلی اکبری علاقه زیادی بــه تجربه ژانرها و ســبک های گوناگون در 
تئاتر دارد که شامل آثاری سوررئالیستی تا کارهایی جنایی و معمایی می شود. وی ۲۷سال 
اســت که در تئاتــر کار می کنــد؛ اما وقتی او را در روزهای ســرد زمســتان ملاقــات کردم، 
گلایه های زیادی از شــکاف های طبقاتی و فضای مه آلود تئاتر داشــت. گفت وگوی ما را 

در ادامه می خوانید.

جای خالی ژانر پلیسی در تئاتر

 محمد میرعلی اکبری در گفت وگو با »ایران«
 از کارگردانی نمایش »پنگوئن های افسرده« می گوید

سید حسین رسولی
خبرنگار

انتقام کور
درباره نمایشنامه »پنگوئن های افسرده« به نویسندگی محمد میرعلی اکبری

بــه  مــدرن  جهــان 
قــــــول فرویــــــــــد بــا 
تمدن ســازی  فراینــد 
جــــــــــــب  مستــــــــــو
بی شمار  ملالت های 
بــرای انســان شــده و 
یکــی از راه هــای گریز 
از این وضعیت برای 
عــده ای از انســان ها، پناه بــردن بــه مــواد 
مخدر است. ساختن یک جهان آرمانی در 
ذهــن به یاری مواد توهم زا و تجربه کاذبِ 
احساسِ شادمانی. محمد میرعلی اکبری 
افســرده«  »پنگوئن هــای  نمایشــنامه  در 
کمابیش به این مسأله می پردازد. عده ای 
از جوانــان متمــول از طبقــات فرادســت 
جامعه بــه مخدری تــازه به نــام اژدهاک 
روی خــوش نشــان داده و تجربــه ای بــه 
قــول خودشــان نــاب و بی بدیــل را از ســر 
می گذرانند. در ادامه اما موارد مشــکوک، 
یــک به یک از راه می رســد و تعداد زیادی 
از ایــن جوانان را به کام مرگ می کشــاند. 
گویــا این توطئه ای اســت که مغــز متفکر 
ایــن تشــکیلات بــرای انتقــام از طبقــات 
متمــول صــورت داده آن هــم بــا تغییــر 
الگــوی شــیمیایی این مخدر. این مســأله 
گریبــان تولیدکننــدگان را می گیــرد و اکثــر 

توزیــع  و  تولیــد  طریــق  از  کــه  را  کســانی 
ایــن کالای کمیــاب، بــه ثروتــی هنگفــت 
رســیده  را به نابودی می کشاند. اینجا هم 
الگوهــای رایــج مافیایی بکار گرفته شــده 
و سلســله مراتبی از قدرت شــکل می یابد 
ایــن  خدمــت  در  افــراد  می بایســت  کــه 
صنعت پرســود اما غیرقانونی باشــند. در 
این مســیر پر فراز و نشیب، مرگ ناگهانی 
مصرف کننــدگان، مدیریــت امــور را دچار 
اختلال کرده تا مســائلی همچون رقابت، 
ســتیز و همــکاری بــا پلیــس ســربرآورد. 
گویــی خیر و شــر بار دیگر مقابــل یکدیگر 
صــف  کشــیده و بــرای شکســت آن یکی، 
دســت به عمــل می زنــد. در ایــن فضای 
تناقضات و تعارضات، نیروهای مختلف 
اجتماعی با یکدیگر وارد برهم  کنش شده 
تا شاید وضعیت ناپایدار به پایداری رسد. 
مداخلــه  قانونــی  دم ودســتگاه  بنابرایــن 
می کند تــا نظم را بار دیگر برقــرار کند اما 
منفعــت مالــی تجــارتِ زیرزمینــی مــواد 
مخدر، ضرورت مقابله با پلیس را گوشزد 

می کند و راه های گریز را می جوید.
شــاید  شخصیت شناســی  منظــر  از 
ســودایی،  جهــان  ایــن  فــرد  مهم تریــن 
انــدی ســاله ای  همــان کمیســر پنجــاه و 
باشــد که جایــگاه راوی، بازپــرس کهنه کار 

و منتقــد قدیمی مجله فیلــم را تصاحب 
کرده اســت. مردی پا به ســن گذاشــته که 
یــادآور فیگــور کارآگاه در ادبیــات پلیســی 
اســت. مــردی بــا ذکاوت و شــجاعت کــه 
در کنــار اختیــارات و امکانــات دولتــی، بر 
ویژگی های شــخصی خویش تکیه کرده و 
پرده از این راز ســر به مهر می گشــاید و در 
تــلاش اســت مجرمان را به دســت قانون 
ســپرده و روایتی جذاب و سینمایی از سیر 
وقایع بــه مخاطبان ارائه کنــد. از این باب 
بــا نمایشــنامه ای جنایــی روبه رو هســتیم 
کــه وفــادار بــه ژانــر اســت و تــا حــدودی 
بــرای گســترش مرزهــای آن.  در تــلاش 
بنابراین می توان »پنگوئن های افســرده« 
را صدایــی تــازه در ژانــر جنایــی دانســت 
کــه قصــه خــوب تعریــف می کنــد و ســر 
فرصــت روایــت خویش از یک فروپاشــی 
را بیــان می کنــد. این بار هم بــه مانند آثار 
قبلی این نویســنده با تکثــری از صحنه ها 
روبه رو هســتیم که در سی وهشت قسمت 
تــلاش دارد روایتگــر بزنگاه هــای  کوتــاه، 
مهمــی از زندگــی تعــدادی از آدم هایــی 
باشــد که درگیر تولیــد و توزیع مواد مخدر 
هســتند. تکنیکــی کــه میرعلی اکبــری در 
بازنمایــی شــخصیت ها اســتفاده می کند 
مبتنــی اســت بــر »حضــور غایــب« افراد 

اصلــی ایــن ســاختار مافیایــی. فی الواقــع 
مدام درباره کســانی چون دکتر، ســیروس 
و صیفــور حرف زده می شــود امــا خود این 
افراد حضــور فیزیکی ندارند. مکانیســمی 
زیباشناســانه کــه تخیــل را برمی انگیزاند و 
اجازه می دهد مازادی غیرقابل دســتیابی 
از پدرخوانده هــای ایــن ســاختار مافیایــی 
برای مخاطبان برســاخته شود. یک غیاب 
اســتراتژیک کــه راهگشاســت و ســویه های 
نامکشوفی از جهان مافیایی مواد مخدر را 

نمایان می کند.
ارجــاع بــه تولیــدات مهم ســینمایی و 
فیگورهــای دوران ســاز هنر هفتــم، یکی از 
علائق و ســلایق همیشــگی و تکرار شونده 
میرعلی اکبــری در نگارش متون نمایشــی 
اســت. در »پنگوئن های افســرده« ســریال 

برکینگ بد و شــخصیتی چــون والتر وایت 
مد نظر اســت. نوعی نگاه اقتباســی به این 
ســریال پرطرفــدار و تلاش بــرای اتصال با 
وضعیــت اینجا و اکنون ما در قبال اقتصاد 
پنهــان تولید مــواد مخدر صنعتــی. به هر 
حــال با پدیــده ای نوظهور روبه رو هســتیم 
که به کمک علم شــیمی می تــوان قرصی 
توهــم زا خلق کــرد که مــلال زندگی مدرن 
را پــس زند و لذت آنی اما خطرناک ایجاد 
کند. محصولــی زیرزمینی امــا پرمخاطب 
تهــران  در  محقــر  خانــه  یــک  در  گاه  کــه 
ســاخته می شــود و گاه در یــک آزمایشــگاه 
در  میرعلی اکبــری  بین المللــی.  مجهــز 
ایــن ســال ها به اســتناد آثــاری کــه آفریده 
بــه  دارد  کــه گوشــه چشــمی  نشــان داده 
روایت های پرطرفدار ســینما و سریال های 

تأثیرگــذار جهانی. بنابراین از منظر فرمال 
چنــدان خود را گرفتــار روایت های پرابهام 
مدرنیســتی نمی کند و تعلیق داســتانی را 
ارج می نهد. شــخصیت پردازی رئالیســتی 
بــه مخاطبــان ایــن اجــازه را می دهــد کــه 
آن  آدم هــای  و  نمایشــنامه  جهــان  بــا 
ارتبــاط برقــرار کننــد و بــا عواطفــی چــون 
خشــم و هیجــان و دلســوزی، سرگذشــت 
شخصیت ها را پی بگیرند. این نکته مهمی 
است که این روزها در تئاتر و سینمای ایران 
کمیاب شــده و به نوعی مخاطبان را دچار 
دلزدگی نســبت به زندگی شخصیت های 

دراماتیک کرده است.
تحقیقات جامعه شــناختی نشان داده 
کــه چگونــه یــک مــاده مخــدر گرانقیمت 
می توانــد تمایــز اجتماعــی ایجــاد کــرده و 
حــاوی ایــن پیام باشــد که الگــوی مصرف 
فرادســتان حتی در مــاده توهم زایی چون 
اژدهــاک با فرودســتان و طبقات متوســط 
اجتمــاع تفــاوت دارد. به هر حــال اقتصاد 
زیرزمینــی مــواد مخــدر، بســیار پــر ســود و 
البته زیر ضرب حکومت هاســت. بنابراین 
شــبکه ای از مناســبات پیدا و پنهانی شکل 
می یابد که پروســه تولیــد، توزیع و مصرف 
را ســامان دهد. نمایشــنامه »پنگوئن های 
افســرده« روایتــی اســت از ایــن مناســبات 

مافیایــی کــه می توانــد ثروت هنگفــت اما 
غیرمولــد تولید کرده و در نهایت با خبط و 
خطای اعضای آن، در تور امنیتی نهادهای 
رســمی حفظ قانــون گرفتار شــود. محمد 
میرعلی اکبــری نشــان داده کــه شــناخت 
نسبی از این جهان مافیایی دارد و حتی در 
زبانی که این شخصیت ها به کار می بندند 
می توان تمایز و تفاوت اجتماعی و طبقاتی 
را مشــاهده کرد. در انتها وقتی کمیسر بعد 
از خاموش شــدن نورافکن ها وارد آوانسن 
شده و از فیلم هرتسوک می گوید که چگونه 
پنگوئن ها وقتی به آخر خط می رسند، دور 
شــدن از خانه و رفتن تا نهایت دور و مرگ 
را انتخــاب می کننــد، می تــوان ایدئولــوژی 
اثــر را بــه قضــاوت نشســت. اینکه انســان 
معاصــر بــرای فراموشــی ملال زمانــه گاه 
همین مســیر انــزوا و تباهــی را برمی گزیند 
دیگــران  بــه  پرمخاطــره  راه  ایــن  در  و 
آســیب می زنــد. بنابراین ما هــم همچون 
تصویــر  بــه  هرتســوگ  کــه  پنگوئن هایــی 
کشــیده، گاه افسرده می شویم و برای عبور 
از آن بــه ســاحل ناامن مخــدری همچون 
اژدهــاک پناه می بریم. امــا از یاد نبریم که 
این آغاز مسئولیت گریزی و تجربه ویرانگر 
خلسه های یک جهان سرمایه داری پسین 

است.

زندگــی می کنند؛ ولــی ناگهان افســردگی 
می گیرنــد و کلونی خــود را ترک می کنند. 
آنها آنقدر می روند تــا بمیرند. پنگوئن ها 
بگیرنــد،  خودکشــی  بــه  تصمیــم  وقتــی 
هیــچ  چیــزی جلــودار آنها نیســت. جایی 
افســرده  پنگوئنــی  کــه  هســت  فیلــم  در 
می خواهد خودکشــی کند؛ اما هرتســوگ 
بــه  او می ایســتد. پنگوئــن هــم  در برابــر 
ســمت  بــه  تــا  می دهــد  ادامــه  راهــش 
مــرگ برود. مــن همین ایــده را به عنوان 
نمایشــنامه  در  تکان دهنــده  تمثیلــی 
»پنگوئن هــای افســرده« اســتفاده کردم. 
مــا بــا انســان هایی ســروکار داریــم کــه به 
اســتقبال مرگ می روند. من اگر بخواهم 
به ســؤال شــما درباره اقتصاد تئاتر پاسخ 
بدهــم بایــد تأکید کنــم که تئاتــر در ایران 
هیچ ســودی ندارد. من بــا تمام بازیگران 
و عوامــل پشــت  صحنــه قــرارداد بســته و 
قســط اول آنها را پرداختــه ام. قرار بر این 
شــده کــه تمام دســتمزد اعضای گــروه را 
در شــب آخــر اجــرا بپــردازم. تئاتر شــهر، 
کــه  می دهــد  حمایتــی  کمک هزینــه ای 
ســقفی دارد و بخش اعظــم درآمد تئاتر، 

وابسته به گیشه شده  است.
ë  البته برای برخی از افراد، ســقف خاصی

ندارد.
بله. کار ما پلیســی اســت که ژانر مورد 
علاقه ام می شــود. اجرای ما کمک هزینه 
کمی خواهد گرفت. خیلی دوســت دارم 
تا این ژانر را در تئاتر جا بیندازم. من فکر 
می کنــم یکــی از عوامل اصلــی موفقیت 
تئاتر در گیشــه، قصه گویی درست است. 
مخاطــب اگــر درگیــر قصــه شــود، قــدم 
بزرگی برداشــته خواهد  شد؛ با این حال، 
مســائل پیچیده تــری هــم هســت. شــما 
نیمچــه  و  ســلبریتی ها  از  بخواهیــد  اگــر 
بــا داســتان   ســلبریتی ها اســتفاده کنیــد 
دیگری مواجه می شــوید. افراد مشهوری 
هســتند کــه مــردم آنهــا را می شناســند؛ 
ولــی مــن از آنها اســتفاده نمی کنــم و به 
ســراغ بازیگــران قدیمــی و جدیــد تئاتــر 
مــی روم. مــن روی قصه گویی سرراســت 
تمرکــز کــرده ام تــا هزینه هایــم بازگردد؛ 
ولی تئاتر که حســاب  و کتابــی ندارد. من 
پس از ۲۷ ســال کار، هنوز اقتصاد تئاتر را 
متوجه نشــده ام! نمایشــی اجرا شده  بود 
که فقــط چند دانشــجو در آن بازی کرده 
 بودنــد؛ ولــی ۱۶۰ اجــرا با ظرفیــت کامل 
تماشــاگر را پشت  سر گذاشــت. نمایشی 
هم با چند سلبریتی روی صحنه رفته  که 
فروش خوبی نکرده   است. هیچ فرمولی 
امثــال  نــدارد.  تئاتــر وجــود  اقتصــاد  در 
مــن اگــر کار می کنند به خاطــر اعتبارش 
آمــوزش  از  درآمدمــان  بیشــتر  و  اســت 
تئاتــر کســب می شــود. مــن هنــوز پس از 
چند اجــرا، نمی دانم که هزینــه و درآمد 
اجرا، یر  به  یر خواهد  شد یا ضرر خواهیم  
 کرد. بعید می دانم که ســودی نصیب ما 

شود.

کرونا، ریســک  کردن اســت. ما نمی دانیم 
فــردا چه می شــود؛ ولی ریســک می کنیم. 
هــر روز را بــا ترس ســپری می کنیــم؛ ولی 
چهار شــب اســت که تمــام بلیت هایمان 
فروخته شده  اســت. اجرا و تماشای تئاتر، 
کاری بین مرگ و زندگی شــده  است؛ ولی 
نمی توانیــم کار دیگــری بکنیــم. خود این 
ماجــرا می توانــد درامی جــذاب به منظور 

اجرای تئاتر شود.
ë  ،گویــا وزارت فرهنــگ در دولــت جدید

همراه  است؛ زیرا دیگر تئاترها بدون برنامه  
بسته نمی شوند.

بله. یکی از اجراها ســه روز بود که روی 
صحنــه رفته  بــود؛ ولی تئاترهــا را تعطیل 
کردند که باعث شد آنها خیلی ضرر کنند. 
همــان اجــرا بعدهــا روی صحنــه رفــت و 
فــروش خوبی هم کرد. ما در این شــرایط 
خطرناک به وســط میــدان آمده ایم و اگر 
تئاتــر اجــرا نکنیــم، چــه کار دیگــری بایــد 
بکنیــم؟! خیلی هــا پایشــان را روی ترمــز 

گذاشته اند؛ ولی ما داریم گاز می دهیم.
ë  خــدا را شــکر، کار شــما از ابتــذال جاری

در بین تعــداد زیادی از اجراها دور اســت. 
پیش بینــی می کردم کــه پس از بازگشــایی 
ســالن ها با تعــداد زیادی از کارهای ســطح  
پاییــن مواجــه  خواهیــم شــد کــه بــه غلط 
مثــل  قلمبــه  ســلمبه ای  عنوان هــای  از 
»دراماتورژ« استفاده  کنند. معمولًا وقتی با 
بیشــتر این کارها مواجه می شوید بر اساس 
نمایشنامه های خارجی ای هستند که کوتاه 

و بی مفهوم شده اند!
را  دراماتــورژ  معنــای  هیــچ گاه  مــن 
نفهمیــدم! واقعاً یــک دراماتــورژ در تئاتر 
در  البتــه  بکنــد؟  بایــد  کاری  چــه  ایــران 
گذشــته، تجربــه ایــن کار را دارم. مــن اگــر 
دســتی در متــن خودم بــرده ام ایــن کار را 
بــه عنــوان کارگــردان انجــام داده ام. متن 
را خــودم نوشــته ام؛ پــس آن را بــه منظور 
اجرایی کردن، صیقــل داده ام. من تا آنجا 

کــه ممکــن بود، متن خــودم را بــه منظور 
اجرای صحنه ای، کوتاه  و اندازه کرده ام.

ë  تومــاس« مثــل  اروپایــی  کارگردانــان 
اوســترمایر«، »ایفو فن هوفــه« و امثالهم، 
روی پیونــد اجــرای تئاتــر با مناســبت های 
فکــر  بــه  زیــرا  دارنــد؛  تأکیــد  اجتماعــی 
اجــرای »ادیــپ« و داســتان های طاعونی 
ایــن   بــه  شــبیه  چیزهایــی  و  »دکامــرون« 
افتاده انــد. »کیتی میچل« نیز در وضعیت 
دیجیتــال  تئاتــر  از  اســتفاده  روی  فعلــی، 
تأکیــد می کنــد. شــما در دوران کرونا به چه 
اجراهایــی فکــر کرده ایــد و فضــا را چگونه 

می بینید؟
فضــای تئاتــر در ایــران خیلــی مه آلود 
اســت. خیلــی بهتــر اســت تــا در تئاتــر به 
شــرایط  روز اشاره شــود. من از نمایشنامه 
»ســه  خواهــر« نوشــته »آنتــون چخــوف« 
اقتبــاس کردم که در مهرمــاه روی صحنه 
رفت. داستان در محله جمشیدیه آبادان 
و در ســال ۱۳۵۷ رخ مــی داد. دختــری از 
مــادرش روایــت می کرد کــه درگیــر کرونا 
شــده و مــرده بود. مــا اگــر درباره شــرایط  
امروز – مثل مســائل سیاسی، اجتماعی و 
اقتصــادی- بگوییم، بهتریــن کار را انجام 
داده ایــم. مــن نتوانســتم تئاترهــای چنــد 
مــاه اخیــر را نــگاه کنــم؛ ولــی می دانم که 
کرونــا، فضــا را وارد وضعیــت متناقضــی 
کرده  اســت. تماشــاگران به دیدن تئاترها 
می خواهنــد  هــم  هنرمنــدان  و  می آینــد 
کار کننــد. مــن در نمایــش »پنگوئن هــای 
ایــران  بــه شــکاف طبقاتــی در  افســرده« 
امــروز پرداخته ام. ما در جامعه ای زندگی 
می کنیــم کــه شــکاف طبقاتــی و چشــم  و 
هم چشــمی ها وخیم تر شــده است. تمام 
ایــن مســائل، باعث شــکل گیری فجایعی 
می شــود که در نمایــش دیدید. من حس 
کردم که وخیم تر شــدن شــکاف طبقاتی، 
مســأله روز ما شده  اســت؛ پس درباره آن 

نوشتم.

کار ما در ژانر پلیسی است که ژانر مورد علاقه من است. 
اجرای ما کمک هزینه کمی خواهد گرفت. خیلی دوست 

دارم تا این ژانر را در تئاتر جا بیندازم. من فکر می کنم یکی 
از عوامل اصلی موفقیت تئاتر در گیشه، قصه گویی درست 

است. مخاطب اگر درگیر قصه شود، قدم بزرگی برداشته 
خواهد  شد. با این حال، مسائل پیچیده تری هم هست

محمدحسن 
خدایی

منتقد


